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   يمرتض ديس ياسيس شهياند

   هيدر تعامل با حكومت آل بو
*هيصفورا سالار 18/7/97تأييد:  4/4/97دريافت: 

    چكيده
 ـيرشد س نهيزم، در قرن چهارم هيكارآمدن آل بو يبا رو  ـ ياس  ـ يو فرهنگ فـراهم   عيتش

 هسـاز توسـع  هنيزم، يبا گسترش قلمرو حكومت شيخو ةسال113گشت. آنان در طول حكومت 
 ـ ديس«، »يرض ديس«، »ديمف خيش«همچون  يبزرگان هبواسط يعيش هشياند  ـ«، »يمرتض  خيش

  .دنديگرد و ... »يطوس
 ـدو د، با حاكمان يو همراه يدر خصوص همكار، يعيش شمندانيفقها و اند انيم در  دگاهي

مطلـق   يمعتقد بر عـدم همكـار   يمشروط و برخ يمعتقد به همكار يبرخ :وجود داشته است
 ـ يدر آن موارد شاني. ااستجزء دسته اول  يمرتض ديس باشند.يم  ،امكه امكان مبارزه با حك
را  يهمكـار ، گردد انيعيبه ش يرسانو خدمت يحدود اله ةمنجر به اقام يمقدور و همراه ريغ

 يةدر سـا  يو فرهنگ يعلم، ياجتماع، ياسيس يهادر عرصه شانيدانست و حضور ايبلامانع م
 شـان يا ،گريباشد. به عبارت ديم هيو توج ريقابل تفس دگاهيد نياز ا هيتعامل با حاكمان آل بو

 ـ طيرا امر بس ياحكام اله ياجرا يابر هيتوسط فق تياعمال ولا بلكـه قائـل بـه    ، دانسـت ينم
    ود.شياعمال مولايت  ،توان و امكان زانيبه م جهيبود. در نت كيتشك

  واژگان كليدي
  مظالم وانيد، امارت حج، نقابت، سلطان، هيآل بو، يدمرتضيس

                                                                                

 .الزهراء معةجا 4پژوه سطح پژوهشگر و دانش، استاد *
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  مقدمه
اي بگونـه  ؛گرديـد  ضعف اقتدار شديداً دچار، خلافت عباسيان در اوائل قرن چهارم

 »زيديها در يمن«، »حمدانيان در سوريه«، »فاطميان در مصر«، قلمرو حكومتي آنان كه در
. اعلام اسـتقلال كردنـد  ، )340-341، ص11ج، ق1966، كثير ابن(» آل بويه در ايران«و 

 البته آل بويه بتدريج دامنه اقتدار خويش را تا بغداد يعني مركز خلافت عباسي گسـتراند 
) و از نيمه دوم قرن چهارم تا اواخر نيمه اول قـرن  521، ص3ج، ق1408، خلدون ابن(

  شد.پنجم از نيرومندترين زمامداران جهان اسلام محسوب مي
م فرهنگـي را سـر لوحـة كـار     دو سياسـت مه ـ ، از استقرار در حكومت آل بويه بعد

  خويش قرار داد:
هاي مـذهبي  و فرقه هاروش متعادلي را در برابر گرايش، برخلاف روش عباسيان. 1
بـا   مـردم را در عقايـد و آراي خـويش آزاد گذاشـتند و     كـه  به اين معنـا  ؛نمودند اتخاذ

 ؛102ص، 1375، كرمـر ( و حكـومتي  هـاي مـذهبي  تسامح نسـبي در سياسـت   رويكرد
گامهـاي  ، فرهنگي ـ  دادن به مباحث علميو اهميت )56-57، ص12، ش1386، ريشاك

  بلندي درجهت پيشرفت علمي جامعة اسلامي برداشتند. 
در ميـان  ، فرهنـگ و انديشـة دينـي   ، ادب، زمينة ظهور و بروز نوابغ علم، اين آزادي

د مذاهب مختلف اسلامي خصوصاً شيعيان را فـراهم سـاخت. شـيعيان كـه بعـد از عه ـ     
از اين ، كمتر فرصت فعاليت علمي را داشتند، تا آغاز حكومت آل بويه 7اميرالمؤمنين

و ساماندهي  ترويج، تبيين، فرهنگي بهترين بهره را برده و به تفسير  ـ  باز سياسي فضاي
    افكار تشيع به شكل مكتوب و منسجم پرداختند.

ند اميران و وزيـران يـا   كردفرهنگي تا آنجا كه سعي مي ـتوجه به نخبگان علمي  . 2
 پـذيرفتن  هاي برجسته خود را از ميان اهل علم انتخاب و انتصاب نماينـد. بـا  شخصيت
از يك سـو دربـار   ، به عنوان كارپردازان حكومت اديبان و دانشمندان، فيلسوفان، عالمان

موجـب تـرويج علـم و دانـش      ،از سوي ديگر كردند ون به فرهيختگان ميخود را مزي
  شدند.مي
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در ضـمن   آمـده عالمان شيعي با حضـور در دسـتگاه و اسـتفاده از فرصـت بدسـت     
حدود و  هاي فقهي رايج، به مباحث و مسائل نوين در حوزه سياسي ـ اجتماعي؛ نظيربحث

  اند.نيز پرداخته» فقيه«اختيارات 
بلكـه  ، هاي درخشان و سازندة جهان تشيعكه از چهره »مرتضي سيد«عالماني چون  

فرصت حضور در حكومت حاكمان غير معصوم را مغتنم شـمرده  ، رودمار مياسلام بش
از  به ولايت و نيابـت عامـه   بطور عملي هاي گوناگوندر عرصه وليتؤپذيرش مس و با

  جنبة عيني بخشيدند. 7جانب امام معصوم
بررسـي و تحليـل انديشـة سياسـي و چگـونگي و چرايـي پـذيرش        ، مقاله پيش رو

همكاري با حاكمان منتسب به شيعه در عصـر حاكميـت آل بويـه    وليت و تعامل و ؤمس
  باشد.مرتضي مي توسط سيد

  تعامل و ارتباط با حكام از ديدگاه سيد مرتضي  
 آفرينان و هدايتگران اجتماعي در عصـر غيبـت  نه تنها نقش، عالمان و نخبگان شيعي

در ، رويني هستند. ازاينترين افراد داراي فهم و اجتهاد از متون دبلكه شايسته ،باشندمي
  طول تاريخ با تلاشي وافر در پي تفسير و اجراي احكام الهي بودند. 

گـاه بـا عزلـت     .هاي متفاوتي به خود گرفته اسـت ها و گونهصورت ،اين هدايتگري
مانـده از  براي حفظ آثار بجـا  تلاش، ظاهري و اكتفا به درس و بحث و تربيت شاگردان

اندكي پا به عرصه علني جامعه گذاشته و بـا تشـكيل مـدارس و     گاه پرداختند وائمه مي
كردنـد.  تر مرام و مسلك اهل بيت اقدام ميتر و علنيگسترده هاي بزرگ به نشركتابخانه

نمودنـد از  تـر ديـده تـلاش مـي    زمينه سياسي و فضـاي قـدرت را مناسـب   ، گروه سوم
ه و امنيت شيعيان بهره و ايجاد رفا :حكومت معاصر خود براي نشر معارف اهل بيت

  گيرد. مرتضي در اين دسته سوم قرار مي بيشتر گيرند كه سيد
نظير ترويج توحيد و  ؛رعايت اصول مكتب اهل بيت ،اما آرمان مشترك هر سه گروه

 اصلاً ،ملكات فضائل اخلاقي و توجه به محرومين بود و براي ترويج اين اصول، عدالت
  دادند. معيار قرار نمي ود رامنافع مادي و معنوي و منزلتي خ
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  شيعه در نحوه ورود به حكومت متفاوت بوده است. يرويكرد فقها
   :شوندمي تقسيم گروه دو در جهان اسلام به امحك ،يكل بنديتقسيم يك در
عجـل االله  ( بان عام امـام زمـان  ينا و 7معصوم امام منظور كه عادل و حق حاكم. 1

  .باشندمي ينيعني مجتهد ؛)تعالي فرجه الشريف
، مرتضي سيد( باشدمي مجتهدين و 7معصوم امام از غير كه جائر و باطل حاكم .2
  .)89ق، ص1410

بـا   و كنـد مـي  تلقي جور سلطان اول را از مصاديق دستهاز  غير ،حاكمان ههم شيعه
  :نمايدمي تقسيم گروه سه به را جائر ام، حكتوجه به مباني فقهي و كلامي خود

   و... . قاجار، بويه آل سلاطين مثل ؛شيعي جائر طانسل يا ام. حك1
 و... .  سلجوقي سلاطين، بني عباس، بني اميه، خلفاي سني؛ مانند جائر ام. حك2
  .)315، ص1378، فيرحي( و.... مغول سلاطين از برخي نظير ؛كافر جائر ام. حك3

بوده  متعالخداوند از تنها حكومتي است كه مأذون ، حكومت مشروع، در فقه اماميه
دي امـام  شد. اين حقيقت در عصـر حضـور بـا تص ـ   و قوانين آن متخذ از فرامين الهي با

محقـق شـده اسـت و در عصـر      7منينؤنظير حكومت اميرالم ـ؛ معصوم به نص الهي
ل االله تعـالي  عج(به عنوان نمايندگان امام عصـر ، ذن منصوبين خداوند به فقهاابه ، غيبت

  سلامي ايران محقق گرديده است. نظير جمهوري ا ؛)فرجه الشريف
ندارنـد. امـا    مشـروعيت  ،هايي كه بر مبناي مذكور نباشندطبق ديدگاه فوق حكومت

اگر راهي جز نفوذ  ،به قدر ميسور و امر به معروف و نهي از منكر دين از باب اقامة فقها
  دانند.ز مييفي الجمله جا، در حاكميت سلاطين جور وجود نداشته باشد

ها تولّي به حقوق نيابت مفوضه را از جانب امام معصوم ل نيز در اين فرضفقيه عاد
نـه   ،دانـد مرتضي ولايت فقيه را يـك امـر نَصـبي مـي     سيد، آورد. با اين بيانبدست مي

   :انتخاب از سوي مردم
فهو علي الظاهر من قبل الظالم (اما) و في الباطن من قبل أئمة الحـق، لأنهـم   

أمرهم فهـو علـي   شروط التي ذكرناها فتولاها بلاية عند الإذا أذنوا في هذه الو
 ؛)90ق، ص1410، مرتضـي  سـيد ( الحقيقة وال من قبلهم و متصرّف بـأمرهم 
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پذيري هرچند در ظاهر از سوي حاكم ستمگر است، امـا  اين مسؤوليت
باشـد؛ چراكـه وقتـي آنـان ايـن نـوع       در باطن از سوي امامان حق مـي 

اند و شخص ي كه بيان شد، رخصت دادهپذيرش مسؤوليت را با شرايط
به امر (باطني) آنها اين مسـؤوليت را پـذيرفت، پـس ايـن شـخص در      
حقيقت از سوي آنان والي شده اسـت و بـه امـر آنهـا اعمـال ولايـت       

   كند.مي

  مرتضي انديشة سياسي سيد
همكـاري خـود بـا    ، سيد مرتضي بر اساس مباني خويش در تعامل با حاكمان جائر 

  آل بويه را تنظيم كرده است.حاكمان 
ايشان در باب رهبري و ادارة جامعه در عصر غيبـت، در ضـمن بحـث امامـت و     

في العمـل   لةرسا«اي را تحت عنوان بيان تكليف علماي شيعه در عصر غيبت، نظريه
تدوين نمودند كه بيانگر نحوه و مبنـاي همكـاري عالمـان بـا حاكمـان      » مع السلطان
   جائر است.

فقيه عادل يا همان ولي ( ام: حاكم مشروع و عادلهمكاري با حك ير انواعتصو الف)
حقوق  عادل كه رعايت احكام و جانب اين حاكم پذيري ازوليتؤمس همكاري و ،فقيه)

الـزام   بلكه چه بسـا بـا امـر و    ،اي نيستشبهه جاي هيچگونه ترديد و ،نمايدالهي را مي
   :باشدوليت واجب ميؤپذيرش مس، حاكم عادل

فالولاية من قبل السلطان المحق العادل لامسألة عنها، لأنّهـا جـائزة، بـل ربمـا كانـت      
پس پذيرش ولايـت از   ؛)89، صهمان( واجبة إذا حتمها السلطان و أوجب الاجابة إليها

طرف سلطان حق و عادل محل اشكال نيست؛ زيرا پذيرش اين ولايت جـايز و شـرعي   
سلطان حق موجـب وجـوب پـذيرش ولايـت از سـوي      است، بلكه گاهي به دليل الزام 

  شود.ايشان مي
مرتضي همكاري در اين فـرض را بـه سـه شـكل      سيد :حكام نامشروع و جائر ب)

 نمايد: كلي ترسيم مي
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  واجب؛ در اين فرض دو نوع همكاري قابل تصور است: صورت اول:
رش ولايت وليت علم يا ظن قوي داشته باشد كه پذيؤكه پذيرندة مس در صورتي. 1

گردد و در صـورت  دوري از نواهي الهي مي از سوي حاكم جائر منجر به تحقق اوامر و
از سوي  پذيرش ولايت، گرددنمي هيچكدام از اين امور محقق ،وليتؤعدم پذيرش مس

  :جائر واجب است حاكم
فأما لواجب فهو أن يعلم المتولي، أو يغلب علـي ظنـّه بأمـارات لائحـة، أنـّه      

لولاية من اقامة حق ...و لولا هذه الولاية لـم يـتم شـيء مـن ذلـك،      يتمكنّ با
؛ )90، صهمـان ( فيجب عليه الولاية بوجوب ما هي سبب إليه إلي الظفر بـه 

زمـاني اسـت كـه متـولي     شـود،  در آن مواردي كه پذيرش ولايت واجب مي
علم به وجوب پذيرش پيدا كند يا لااقل از طريق قرائن شفاف گمان  ،ولايت
بر امكان اقامه حـق بواسـطه ايـن ولايـت حاصـل شـود؛ در غيـر ايـن         قوي 

صورت، پذيرش ولايت لزومي ندارد. پس هميشه وجوب پذيرش منـوط بـه   
  .امكان اقامه حق است
  شود. پذيرش تولي واجب مي، يعني از باب مقدمة واجب

در فرضي كه حاكم جائر تهديد بـه مـرگ كـرده و از طرفـي تـولّيِ او منجـر بـه        . 2
رض ديگـران نمـي    ؛هاي بزرگترسدهمف  در ايـن صـورت نيـز   ، شـود مثل قتل و هتك عـ

 :پذيرش حكم حاكم جائر از باب حفظ نفس واجب است
و أما ما يخرج إلي الالجاء، فهو أن يحمل علي الولاية بالسيف، و يغلـب فـي   

؛ گاهي همان)( ظنّه أنّه متي لم يجب إليها سفك دمه، فيكون بذلك ملجأ إليها
ه اقامه حق ممكن نيست، اما در فرض تهديد به مرگ از سـوي حـاكم   اگرچ

شود؛ البته به شرط اينكه پذيرنده ولايت مجبـور بـه   جائر پذيرش واجب مي
  قتل و غارت به دستور حاكم جائر نگردد.

تقسـيم   ادلة خويش را بـه دلايـل عقلـي و نقلـي    ، مرتضي براي جواز همكاري سيد
  كند:مي

به قواعد عقلي؛ نظير قاعدة لزوم عمل به اهم و ترك مهـم  : با توجه ادلة عقلي
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فسد با ارتكـاب فاسـد بـه هنگـام تعـارض،      ابه هنگام تعارض و قاعدة لزوم ترك 
همكاري با حاكمان جائر كه موجب حفظ اهم و ترك افسدي شود واجـب اسـت   

  1(همان).
قيـاس  «بـا تمسـك بـه    ، مهمترين شاهد براي تجويز همكـاري  ؛آيات. 1: دليل نقلي

نه تنها متـولي از سـوي    ،حضرت يوسف .باشدمي 7جريان حضرت يوسف» لويتوا
حقوق الهي گشـت.   يبلكه خود متقاضي تولّي با فرض امانت و ادا ،گرديد حاكم جائر

پاسـخ بـه    ،ي از حاكم جـائر در فـرض مـذكور جـايز اسـت     وقتي تقاضاي تول ،بنابراين
 .)93، صهمان( باشدجايز ميبا حاكم جائر به طريق اولي  همكاري تقاضاي

تولّي من قبل العزيز و هو ظالم و رغـب إليـه    7قد نطق القرآن بأنّ يوسف
اجعلني علي خزائن الارض إنّي حفيظ « ، حتي زكّي نفسه فقالةفي هذه الولاي

الحقـوق   ةمن اقام ةو لاوجه لحسن ذلك إلّا ما ذكرناه من تمكنه بالولاي» عليم
همانـا قـرآن تصـريح دارد كـه      ؛)91، صهمان( تهاالتي كانت يجب عليه اقام

از حاكم ظالم مصر ولايت را پذيرفتـه و حتـي خـود را     7حضرت يوسف
بــاعنوان فــردي شايســته بــراي ايــن مســؤوليت معرفــي كــرد. مــرا مســؤول 

داري قرار بده؛ زيرا فردي آگاه و امانتـدار هسـتم و ايـن اقـدام ايشـان      خزانه
توانسـت اقامـه حـق كنـد و لـذا پـذيرش       ه ميدليلي ندارد، مگر از باب اينك

  ائر را بر خود واجب دانست.جولايت از سوي حاكم 
باشـد.  مـي  7مرتضي رفتار عملي اميرالمومنين علي مهمترين سند سيد ؛روايات. 2

عقيدة  آن حضرت هم قبول شركت در شوري براي تعيين حاكم نمودند، ـ در حالي كه به 
و هم از سوي حاكم ـ   بر باطل بوده است س شوريو جاعل شوري و اسا حاكم، شيعه

  .)89-97، صهمان( را پذيرفتند »بن عقبه وليد«نظير تجليد  ؛جائر اجراي احكام
، لأنه دخـل فـي   7و قد فعل ماله هذا المعني أميرالمؤمنين علي بن ابيطالب

الشوري تعرضا للوصول إلي إلامامة و قد علم أن تلك الجهة لايسـتحق مـن   
صرف في إلامامة، ثم قبل اختيارالمختارين له عند افضـاء الامرإليـه و   مثلها الت

أظهر أنه صار اماما باختيارهم وعقدهم. وهذا له معني التولي من قبـل الظـالم   
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بعينه للاشتراك في إظهار التوصل إلي الامر بمالايستحق به و لا هـو موجـب   
 دة الوليـدبن عقبـه  لمثله .... و علي هذا الوجه يحمل تولي أميرالمـؤمنين لجل ـ 

از آنجايي كه امامت امري الهي بوده و بـا نصـب الهـي     ؛)91-92، صهمان(
گيرد، در نتيجه بشر هيچ حقي در آن ندارد تـا بخواهـد از طريـق    صورت مي

براي رسيدن  7امير المؤمنين ،فردي را امام قرار دهد، با اين حال ،اين حق
كند تـا شـايد از   ر آن ميبه حكومت به شورا متوسل شده و قبول عضويت د

طريق اين گروهي كه هيچ حق شرعي در امامت ندارند، به امامت برسد و يا 
بعد از مرگ خليفه سوم، به هنگام محاجه با مخالفين، ولايت خود را حاصل 

 7ر المـؤمنين ي ـداند. سيد مرتضي به اسـتناد ايـن رفتـار ام   انتخاب مردم مي
ز تقاضاي حكومـت و يـا ولايـت از    گويد قبول حكومت از فاسق، بدتر امي

  فاسق غير مستحق نيست.
هرگاه  :عبارت است از بيشتر ندارد و آن مباح؛ اين فرض يك صورت صورت دوم:

خطرافتادن عرض نه جاني) يا به( عدم پذيرش ولايت از سوي حاكم منجر به ضرر مالي
تواند ي ميلذا فرد متول، آور نيستباشد. البته اباحه الزاممباح ميآن پذيرش  ،متولي گردد

  .)89-97، صهمان( ي را نپذيردضرر را متحمل گشته و تول
فأما المباح منها: فهو أن يخاف علي مال له، أو مـن مكـروه يقع[بـه] يحتمـل     
مثله، فتكون الولاية مباحة بذلك و يسقط عنـه قـبح الـدخول فيهـا ولايلحـق      

ر علي المكروه النازل بـه و  بالواجب، لانه أن آثر تحمل الضرر في ماله و الصب
اما موارد غير واجبـي كـه قبـول     ؛)90، صهمان( لم يتول، كان ذلك أيضاً له

باشـد: اول  ولايت از حاكم جائر مباح است و قبيح نيست، در دو صورت مي
شود و ديگري در مورد اين اسـت كـه   آن كه اگر نپذيرد، دچار ضرر مالي مي

دهد كه منجـر بـه مشـقت و ضـرر     احتمال وقوع مسائلي بر ضد خودش مي
شود؛ البته از آنجايي كه ضررهاي مالي و مشقت قابـل تحمـل اسـت، بـه     مي

  همين دليل پذيرش تنها مباح است، ضرورت و وجوب ندارد.
حاكم حرام است كـه شـامل    با حرام؛ در اين فرض هر نوع همكاري صورت سوم:



177 

 

 

ياند
يس شه

 ديس ياس
تض

مر
 ي

 بو
آل

ت 
وم
حك

 با 
مل

تعا
در 

 / هي
ريه

الا
 س

ورا
صف

  چند فرض است:
شود و پذيرش آن هـم سـبب احقـاق    نمي مدر آنجا كه عدم پذيرش منجر به حرا. 1

 اساس باطـل اسـت  ، كه خود باشدثمرة اين پذيرش تأييد ظالم مي گردد و تنهاحق نمي
 .)92، صهمان(

اگرچه ممكن است احقاق حق يا دفع  ؛كه بعد از پذيرش پيدا كنداگر گمان قوي . 2
شـود. تـولي   ميـ   دمنظير قتل انسان غير محدور ال ـاما حتماً مرتكب حرامي   ،باطل كند

اگرچـه   ؛دهدزيرا اسلام به هيچوجه قتل نفس را اجازه نمي ؛در اين صورت حرام است
 براي حفظ خود از قتل باشد.

(فأما الحرام) لو غلب علي ظنـّه أنـّه كمـا يـتمكنّ بالولايـة مـن أمـر بـبعض         
المعروف و نهي عن بعض المنكر، فإنّه (مع ذلك) يلزم لاجـل هـذه الولايـة    

لايـتمكن مـن الكـف    [مـا]  لا و أمورا منكرة قبيحة لولا الولاية لم تلزمـه  أفعا
، همـان ( عنها...فإن الولايـة حينئـذ تكـون قبيحـة و لايجـوز أن يـدخل فيهـا       

؛ اما حرمت پذيرش ولايت از حاكم جائر، هرگاه در كنار توفيـق امـر   )93ص
كر جديـد  امكان ابتلا به من ،به معروف و نهي از منكر بواسطه پذيرش ولايت

لازم آيد، پذيرش ولايت قبيح و حرام است. منكري كه اگر ولايت را نپذيرد 
 .شودبدان مبتلا نمي

بلكه منجر بـه ظلـم و ضـرر     ،گرددموجب احقاق از حق نمي ي نه تنهاهرگاه تول. 3
ي در اين صورت نيـز تـول  ، جاني يا عرض ديگران يا ترك ساير احكام الهي گردد، مالي

  .)94-96، صانهم( حرام است
فرض كه احقاق حق ممكن نباشد و يـا منتهـي بـه ظلـم      در آن قابل توجه است كه

بلكه آن را حرام دانسته و مبارزه با اين متوليـان  ، داندنه تنها اين تولي را جايز نمي، شود
 شمارد.را جايز مي
، شـد اگر امكان مبارزه با حاكمان ظالم وجـود داشـته با  ، مرتضي بنظر سيد در نتيجه

 حاكم جـائر لازم  متوليِ از سوي مبارزه واجب است؛ زيرا وقتي مبارزه با يك حاكم شيعة
در آن  حتـي  و) همانگردد (مي با حاكم جائر به طريق اولي واجب و واجب باشد، مبارزه



178  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
وس

/ 
ارة

شم
 

وم
د

پي /
پي

ا
88

5
 

 

 

از سـوي حـاكم جـائر     باشد كه براي احقاق حقوق الهي مردد شخص متولي فرضي كه
حـدود   اقامه موجب نوع تولي اين ،است و يا مردد ور دنيويبراي ام پذيرفته يا تولي را
اين مبـارزه   باز، فرض هر دو طرف و نشانه ظالم مارهاو يا تقويت ظالم و  شودالهي مي

  .همان)( واجب است
  آيد كه:از مجموع مباحث بدست مي

 2نه انتخابي اعتقاد دارند. ،آن هم از نوع نَصبي ،مرتضي به اصل ولايت فقيه سيد. 1
 تولي امارت لازم است.، در فرض امكان اقامه حدود و حقوق. 2
بلكه نمايندة امامـان حـق    ،حاكم جائر نه به عنوان نمايندة ،وليتؤاين پذيرش مس. 3
 است.
مگـر از سـوي حـاكم     ،پذير نباشداين تولي بصورت مستقيم امكان در فرضي كه. 4
 .فسد به فاسد مانعي نداردااز باب قاعدة دفع  ،جائر
ي مسـتقيم بـراي اقامـه    بلكه اصل بر تـول ، ام جور نيستكاري با حكاصل بر هم. 5

، باشد و در صورت عدم امكان مبـارزه بـا حاكمـان ظـالم جهـت تـولي      حدود الهي مي
 همكاري با حاكمان جائر بلا مانع است.

نشان از عدم ، مرتضي كه تجربه تاريخي در طول سه قرن قبل از سيد ييالبته از آنجا
 جمله سـيد  فقهاي شيعه از ، لذابخش بودهكان تولي مستقيم و عدم امكان مبارزه نتيجام

 خويش قرار دادند. را روية مرتضي فرض سوم
به بحث و بررسي چگونگي تعامـل ايـن عـالم    ، مرتضي با توجه به اين ديدگاه سيد

  پردازيم.حكومت جور زمان حياتش مي شيعي با

  بويهمرتضي با حاكمان آل  تعامل سيد
 هـاي حكومـت  تشـكيل  بواسـطه ، چهـارم  قرن اواسط از، ها مبارزهشيعه بعد از قرن

، هـاي علمـي  در عرصه توانست و رهايي يافته سياسي هايبرخي محدوديت از  3،محلي
 شيعيِ دولت گيريبويژه با شكل .داشته باشدظهور و بروز سياسي و اجتماعي ، فرهنگي

عباسـي كاسـته و قـدرت     اقتـدار خلافـت   از لامي)مركز خلافت اس ـ( در بغداد بويهآل



179 

 

 

ياند
يس شه

 ديس ياس
تض

مر
 ي

 بو
آل

ت 
وم
حك

 با 
مل

تعا
در 

 / هي
ريه

الا
 س

ورا
صف

 مـذهبي  راسـتاي تعظـيم شـعائر    اجتماعي شيعه افزايش يافـت. دولتمـردان آل بويـه در   
 نمـاز «برپـايي   و »خـم  غـدير  عيد« بزرگداشت، »عاشورا« روز همچون عزاداري شيعيان
، جـوزى  ابن( كردند فضاي مناسب و رسمي جهت ترويج فرهنگ شيعه ايجاد، »عيدين
  .)15-16، ص7جق، 1412

 دامنـة  ،بغـداد  به» مفيد شيخ« و »صدوق شيخ«، »كليني« بزرگاني همچون با مهاجرت
، عسـقلانى  حجـر  ابـن ( شهر گسـترش يافـت   اين در آنها فرهنگي و علمي هايفعاليت
 نشـر  و علمي هايو احياناً توسعه حوزه تأسيس و تشكيل ) و به368، ص5جق، 1371
آمده تنهـا بـراي توسـعة فعاليـت علمـي اكتفـا       ين فرصت بدستپرداخته و از ا معارف
حمايـت و   آنـان را  ،ها در حكومت آل بويهوليتؤبلكه با پذيرش برخي از مس ،نكردند
  .)289، ص2جم، 1965ش/1385، اثير ابن( كردندمي هدايت

 بـا  و بـود  »ديلمـي  مؤيدالدولـه « امامي، وزيـر  شيعه علماي ، از»عباد بن صاحب«
(قمـي،   كـرد مـي  رسـيدگي  شـيعيان  بخصـوص  مسـلمانان  امـور  بـه  وسـيع  اختيارات

 »صـدوق  شـيخ «بـا   بويه آل حاكمان ، از»ديلمي الدولهركن«). 13، ص2تا(الف)، جبي
 ـ). «687، ص2، ج1373صدوق،  شيخداشت ( گرمي مناسبات  نيـز مسـائل  » همعزالدول

 اماميه شيعه اول طراز علماي و ديگر» اسكافي جنيد ابن« از را خود حكومتي و فقهي
كـرد (شوشـتري،   مـي  اداره آنـان  فقهـي  هـاي ديـدگاه  براساس را حكومت و دريافت

  ).439، ص1ق، ج1375
هجـري قمـري از عالمـان بنـام      413سيد مرتضي كه بعد از شيخ مفيـد در سـال   

، 1372دار شـد (مكـدرموت،   حوزة علميه گشت و مرجعيت جامعة شـيعه را عهـده  
و با قبول مناصبي  ي ـ سياسي، مسير تعامل را ادامه داد ). در اين فضاي فكر491ص

خلفـا،   برخي شركت در بيعت با چون نقابت يا شركت در حل اختلافات درباريان و
). او بـه  198، ص15ق، ج1412ساخت (ابن جوزي، زمينة تعامل را بيشتر فراهم مي

» ثعـالبي  رابومنصـو «رياست و بزرگي خود را چنان حفظ كرد كه  ،م شيعهيعنوان زع
امروز، رياست با مجد و شرافت و علم و ادب و فضـل  « نويسد:ق) مي429متوفاي (

). 53ص ،1تا، ج(ثعالبي، بي» و كرم در بغداد به شريف مرتضي اختصاص يافته است
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گـرفتن رهبـري شـيعه در آن    دليل نوع تدبير در تعامل با خلفا و بدستو اين مهم به
  دوران بود.

ايـن پيشـوايي در عـراق، موجـب     «نوشـته اسـت:    »الذخيره«در كتاب  »ابن بسام«يا 
گرديد تا مردم در هنگام اختلاف به ايشان رجوع كنند. عالمان عراق بـه او پنـاه بـرده و    

، شـيرازي ؛ 465، ص8، جم1981، (ابـن بسـام   بزرگان آن سامان از او اخذ علـم نماينـد  
  .)459، صق1304

مر نقباي آل ابي طالب به او محول شـود و  اين حضور فعال موجب شد تا اداره ا
حجاج با سرپرستي او عازم حج شوند، امور حرمين شريفين (مكه و مدينـه) تحـت   
نظارت او اداره شود و دادرسي مظالم و قضاوت و داوري در مرافعات و مخاصمات 

). لـذا زمـاني كـه بغـداد در     6- 12، ص5م، ج1966بوسيلة او انجام گيرد (ابن كثير، 
زعامت سيد مرتضي، محل منازعه بين عامه و خاصه بود، خصوصـاً در سـال    دوران
ــري شــدت بيشــتري يافــت، ايشــان از ســوي    406 هجــري قمــري كــه ايــن درگي

مأمور حـل و فصـل ايـن منازعـه گرديـد و      » بهاء الدوله بويهي«، وزير »فخرالملك«
بـه   ).111، ص15ق، ج1412توانست با درايت آن منازعه را حل نمايد (ابن جوزي، 

، وجود او در مراسم استقبال از امـراي آل بويـه، از جملـه    سيد مرتضي دليل جايگاه
و بـه اتفـاق   » سـيد رضـي  «، مهم بود. لذا به همـراه بـرادرش   »مشرف الدوله بويهي«

شـدند، شـركت كردنـد كـه     جمعي از بزرگان در استقبال امرايي كه به بغداد وارد مي
اثيـر،   خليفـه وقـت بـود (ابـن    » در بـاالله عباسـي  القـا «البته اين درخواست از سـوي  

  ).431، ص9م، ج1965ش/1385
تأمين امنيـت جـاني و مـالي ايـن عـالم      ، اي بود كه حاكمان و امرابگونه اين جايگاه

 مخـالفين برخـورد   دانستند و بـا هرگونـه تعـرض از سـوي    گرانقدر را بر خود لازم مي
مرتضـي در   هنگامي كه خانة سيد يهجري قمر 416در همين راستا در سال ، كردندمي

، »شرف الدولـه بـويهي  «، مورد تهاجم عياران قرار گرفت و به آتش كشيده شد» صرات«
غلامان تُرك خود را بـراي حمايـت و محافظـت از خانـة سـيد       ههم، »بهاءالدوله«پسر 

 هنگـام ، بـود رفته مرتضي كه به دليل هجوم دشمنان به خانة ديگري  گسيل داشت. سيد
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 هـاي همـة فرمانـدهان و شخصـيت   ، بازسازي به امر خليفه اش پس ازگشت به خانهباز
مشهور براي استقبال ايشان با حالتي متواضعانه پيشاپيش سيد راه رفته و در ستايش اين 

  .همان)( سرودندعالم شعر مي
منصـبان حكـومتي، گويـاي اقتـدار و جايگـاه      اين قبيل جريانات و توجه صاحب

   باشد.عي اين عالم فرزانه ميـ اجتما سياسي
عامة مردم نيز ايشـان را ملجـاء و پناهگـاه خـويش     ، منصبانعلاوه بر امرا و صاحب

دانستند. لذا رويكرد مردمي و سخاوتمندي سيد مرتضي موجب گشت تـا يـك مـرد    مي
به بهانة تحصيل به نزد استاد رفته و از وي تقاضـاي   ،برديهودي كه از تنگدستي رنج مي

رويـي  يري علم نجوم نمايد تا از اين طريق مشمول مقرري گردد و سيد بـا گشـاده  يادگ
آن مرد يهـودي بعـد   ، تقاضاي وي را پذيرفت و دستور داد هر روز مبلغي به او بپردازند

علامـه  ( تحت تأثير عظمت و برخورد اخلاقي استاد قرار گرفته و مسلمان شد، از مدتي
  .)368، ص4جق، 1416، اميني

بخشـيد  هاي خود به حاكمان آل بويه مقبوليت اجتماعي بويژه شيعيان ميداده سيد با
  ستاند.رفاه و توسعة فرهنگي شيعيان را مي، و در مقابل از آنان امنيت

حاضر ، يعني جهت حفظ و حمايت شيعيان و حكومت شيعي آل بويه ؛در اين راستا
 در شـعري  بيعت كرده و »بامراالله القائم« بود با خلفاي عباسي نيز نرمش داشته باشد و با

  .)217-218 ، ص15جق، 1412، ابن جوزي( بسرايد او مدح

  مصاديق تعامل و همكاري سيد با آل بويه 
پـذيرش   عبارتنـد از:  هي ـبـا آل بو  مرتضـي  ديس يتعامل و همكار قيمصادبرخي از 

  رياست ديوان مظالم و... ، مارت حج، انقابت

 نقابت. 1

، هـا نقـش ، راي ساختاري نسـبتاً پـردوام از الگوهـاي رفتـاري    دا، نهادهاي اجتماعي
و معمـولاً   اندپديد آمده، كه براي تأمين نيازهاي افراد هستندها و روابط اجتماعي پايگاه

  شوند:به دو دسته تقسيم مي
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آموزش ، نهادهاي اصلي كه پاسخگوي نيازهاي اساسي شهروندانند؛ مانند خانواده .1
  . دولت و...، و پرورش

شدن آيند و پس از برآوردهنهادهاي فرعي كه براي تأمين نيازهاي ويژه بوجود مي. 2
 تأسـيس تعـاوني و...  ، دهند. ماننـد حـزب  آرام آرام كاركرد خود را از دست مي، آن نياز

 ).21، ص1378، خالقي(
ديوان نقابت نيز از جمله نهادهاي فرعي است كه بـه اقتضـاي نيـاز آن روز جامعـه     

 .)21-22، صهمـان ( كـرد اي ميان خليفه و مردم را ايفا ميفت و نقش واسطهشكل گر
 آمـده بـود   بوجـود  آنهـا  امـور  به رسيدگي و سادات حقوق از صيانت براي كه نهاد اين

آغاز بكار » مستعين«در دوران حاكميت ، در دوره عباسيان ،)121ص ،م6991، ماوردي(
اگرچه مخالف چنين تشكيلاتي براي  ؛خلفاي عباسي. )274ق، ص1380، ابن عنبه( كرد

وجهة ديني براي دليل جايگاه ويژة بني هاشم هب، اما از آنجا كه از يك سو، شيعيان بودند
كـه نقـش مهمـي در     هـاي متعـدد علويـان   قيـام  ،و از سوي ديگـر آنان به همراه داشت 

ايـن   از قبـول ، )188ص، 1378، خـالقي ( كردكردن حكومت داشتند را كنترل ميمتزلزل
  منصب براي علويان موافقت كردند.

مذهبي و  ـ هاي علميوليت اين نهاد مهم اجتماعي را بر عهده شخصيتؤمس، خليفه
به ، قرار داد تا در جهت سرپرستي و نظم امور ،با نفوذي كه مورد قبول بني هاشم باشند

، 4جق، 1416، علامــه امينــي( تمــامي ســادات تحــت حاكميــت خليفــه كمــك نماينــد
علويـان نقابـت شـيعيان علـوي را بـر عهـده داشـتند و         ،از اين زمان به بعـد . )204ص

اين منصـب آنقـدر    .)377، ص1365، فقيهي( دار بودندنقابت عباسيان را عهده ،عباسيان
بـراي  را حكم نقابت سيد مرتضي  هجري قمري 406مهم بود كه شخص خليفه در سال

نقيـب  «او را  بنـابراين،  .)276ص، 7جق، 1412، ابـن جـوزي  (  4كل طالبيان صادر نمـود 
 حضـور  بـا ، دربار در وي نقابت حكم .)84صق، 1408، رازي( خواندندمي» الهاشميين

  بود: آمده حكم آن در. شد خوانده و فقها قضات اشراف، »الملك فخر«
 خطـاب ، باالله القادر، احمد ابوالعباس عبداالله خليفه سوي از است حكمي اين
 را سـمت  ايـن ، نيرومند اسباب و پاك تبار كه آنگاه ي؛علو موسي بن علي به
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 احتـرام  وسايل و افكند سايه برآن، كريم دودمان شاخسار و كشيد سويش به
 تقـوا  بـه  و گماشـت  نقابـت  و حـج  سرپرسـتي  به را او و شد او مخصوص
  .)267، ص7جق، 1412، جوزي ابن( داد دستورش

هـاي علـوي و عباسـي ايجـاد     نداناگرچه در ابتدا براي حفظ نسب خا ؛نهاد نقابت 
اما بتـدريج دامنـه فعاليـت آن گسـترش يافتـه و بـه عنـوان يـك تشـكيلات          ، شده بود
سياسي و فرهنگي ايفـا  ، اجتماعي نقش بسزايي در امور اجتماعي ـ  يافته سياسيسازمان

 و برخـورداري از امكانـات مـادي    رمرتضي در هر سه ام كرد. به دليل جامعيت سيدمي
، (ب)تابي، قمي( توانست در حل بسياري از مشكلات جامعه سهيم باشدي) مياقتصاد(

  .)283ص
 ،ت و اجتهادي كه برخوردار بودنـد ـ اجتماعي و علمي  نقيبان به دليل جايگاه سياسي

حمايت از علما و شعراء و فيلسوفان داشـتند و   نقش مهمي در گسترش علم و دانش و
هـايي چـون   تخصص و آگاهي در رشته، شيعهسيد مرتضي به دليل مرجعيت و زعامت 

مقبوليت اجتمـاعي او را  ، شعر و ادب و لغت، حديث، تفسير، ه و اصولقف، جدل، كلام
) و در اين سمت توانست مشكلات 204-205ق، ص1380، ابن عنبه( كرددو چندان مي

  زيادي از شيعيان را حل و رفاه نسبي براي آنان فراهم آورد.

  ديوان مظالم .2
هايي بود كه سيد مرتضي بـر عهـده   وليتؤيكي ديگر از مس ،ظارت بر ديوان مظالمن

دي و ، رسـيدگي بـه تع ـ  داشت. ديوان مظالم ديواني بود كه بـراي دادخـواهي مظلومـان   
محاكمـه و  ، رسيدگي بـه موقوفـات  ، شدهبرگرداندن اموال غصب، التجاوز واليان و عم

، وان رسيدگي و اجـراي حكـم را ندارنـد   رسيدگي به جرم افرادي كه قاضيان معمولي ت
سياسي مهم همچـون   ـ  نظارت بر رعايت و اجراي اعمال عبادي، نظارت بر امور حسبه

  .)131-136م، ص6991، ماورديداشت (حج و جهاد را بر عهده ، اعياد، نماز جمعه
حقوق و فقه ، اخلاقي كه بر احكام قضاـ وليت مهم بايد به يك شخصيت علمي  ؤاين مس

مرتضـي را بـراي ايـن امـر مهـم       سيد ،خليفه القادر باالله ،روازاين شد.واگذار مي ،ط بودمسل



184  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
وس

/ 
ارة

شم
 

وم
د

پي /
پي

ا
88

5
 

 

 

 از دفـاع  و نسـب  بـر  نظارت بر علاوه وي .)111، ص15 جق، 1412، جوزي ابن( برگزيد
 و امـوال  سرپرسـتي  ؛كنـد  قضاوت آنان ميان در بود علويان موظف شرافت حفظ و حقوق
 جـاري  آنـان  درباره گناه ارتكاب صورت در را الهي احكام ؛گيرد عهده بر را يتيمان دارايي
كند. واگذاري اين  مراقبت سرپرستانبي از و دهد شوهر را سرپرستبي زنان و دختران ؛كند
فرصتي جهت احقاق حق براي شيعيان بطور عام و علويـان  ، وليت به عهدة عالم شيعيؤمس

كشـيدن آنهـا و   فضايي براي نفس ،ختناقبطور خاص فراهم آورد تا در جامعة پر از ظلم و ا
  .)183- 190،ص4ج، تابي، مدرسي تبريزي( شده باشدرسيدن به حقوق تضييع

  گريميانجي. 3
هاي سياسي ـ اجتماعي سيد مرتضي  ها، از ديگر فعاليتشخصيت ميان در گريميانجي 
 سي ـ اجتمـاعي،  هاي سياو حاكمان و نزاع امرا درماندگي وقت در گرانقدر، عالم اين بود.

  كنندة مشكلات بود. و بر طرف آنان پناهگاه
 بغـداد  شـيعيان  مسجد مهمترين از كهـ  »براثا« مسجد در هجري قمري 420 سال در
 نمـاز  خطبـه  حـين  در خطيب كه ترتيب بدين؛ شد اهانتي عباسي خليفه به نسبت ، ـبود

 آمـده  نماز به كه »بامراالله القائم«. گفت سخن بسيار 7علي حضرت ستايش در، جمعه
 و ناسـزاگويي  بـه  شـروع  از شـيعيان  زيـادي  گـروه  در مقابل ايشـان  هكرد اعتراض بود

 كـه  داد دسـتور  و شـد  خارج مسجد از اعتراض با خليفه. نمودند خليفه به پراكنيسنگ
 كه كردند تقاضا او از آمده گرد مرتضي سيد منزل در »كرخ اعيان«. ببندند را برثا مسجد

، ابـن اثيـر  ( دهـد  آشـتي  شـيعيان  بـا  را خليفـه  توانسـت  مرتضـي  و سيد ايدنم وساطت
  ).393-394، ص9جم، 1965ش/1385
 را او، شـوريده  »الدولـه  جـلال « برضد سپاهيانهجري قمري،  424رمضان سال  در
مرتضي  سيد خانة ،كرخ به شبانه »الدوله جلال«. راندند بيرون دربار از و كردند دستگير
 ددا انجـام  مرتضـي  سـيد  كـه  مـذاكراتي  و با گفتگوهـا  مگر، برنگشت اردرب به پناه برد.

 كـار  روي بـراي ، برگـردد  بغـداد  به خواست الدوله جلال كه هنگامي .)446، صهمان(
 در كـه  گرديـد  اربرگـز  وي از تعهد براي سوگندي مجلس، قدرت مسند بر مجدد آمدن
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 نيـز  مرتضي سيد بزرگوار المع، القضات قاضي و اطرافيان و بر خليفه علاوه، مراسم اين
  .همان)( داشت حضور شاهد عنوان به

  حاج امارت. 4
وليتي بود كه رياست و رهبري زائران خانه خدا را بر عهده داشـت.  ؤامارت حج مس

اما گاهي آن را به شخصي كه شايستگي اين امـر   ،اين سمت به عهده شخص خليفه بود
  .)156، ص1ج، تابي، زكي مبارك( كرديواگذار م» اميرالحاج« با عنوان ،را داشت
بعد  ،مرتضي با توجه به زعامت و مرجعيت شيعه و مقبوليت در نزد عامه مردم سيد

از برادرش سيد رضي اين منصب را در كنار منصب نقابـت و ديـوان مظـالم بـا فرمـان      
  .)111، ص15جق، 1412، ابن جوزي( دار گشتخليفه عهده

بلكـه  ، نه به معناي همراهـي بـا حـاكم جـائر     ،وقتوليت از حاكم ؤپذيرش اين مس
آوردن فرصتي براي رسيدگي به امور حجاج شيعي و دفع مشـكلات آنـان   جهت بدست

وليت را بـه  ؤايـن مس ـ  7كه به امر امام موسي كاظم »علي بن يقطين«به تأسي از  ،بود
 كشيد.دوش مي

   گيرينتيجه
 و تسـاهل  يـا  و ظالم با نارآمدنك باب از نه، جور حاكمان با مرتضي سيد همكاري 

 فقهي بـوده اسـت.   كلامي و مبناي بر دو مبتني بلكه، غاصب حاكم با مواجهه در تسامح
 بي ـنا حـق  ،غيبـت  فرض در و معصوم امام حق بالاصاله و حاكميت را زعامت، ايشان
 حـق  اسـتيفاي  وليت از جانـب حاكمـان را  ؤپذيرش ظـاهري مس ـ  لذا، دانستندمي ايشان

   .حاكم از تولي نه، انستنددخويش مي
از حاكم جائر را در ذيل موضـوع امـر    پذيرش منصب، از حيث فقهي همچنين سيد

بـا ايـن    كـه  دانستند و از آنجافسد به فاسد ميابه معروف و نهي از منكر و از باب دفع 
 ،گشـت فسـد محقـق مـي   ادفـع   ،گرفـت احقاق حقي و رفع ظلمي صورت مي ،پذيرش

  دانند.جائر را بلامانع مي گرفتن منصب از حاكم
هـاي  گيـري از فرصـت  او كه مخيـر بـين دو رفتـار بـود؛ يـا كنـاره       ،به عبارت ديگر
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حاكمان كه همكاري با آنان تقويـت ظلـم اسـت يـا اسـتفاده از       دليل ظلمهآمده ببدست
مشي خويش را بر مبناي دوم قـرار   مان،بخشي براي حاكها با حداقل مشروعيتفرصت

نشان داد كه از اين توانمندي برخـوردار اسـت. لـذا در عـين تفكيـك و       لداد و در عم
اگرچـه در ظـاهر در    ؛به همكاري و تعامل با آنـان پرداخـت  ، رعايت مرزبندي اعتقادي

مرتضي از نظر سياسـي و اجتمـاعي بـا     همكاري و همراهي عالمي فرزانه همچون سيد
راي آنهـا در اذهـان بـه همـراه     را ب خليفة عباسي و حاكمان آل بويه يك نوع مشروعيت

هـايي  منفعـت  براي شيعيان هم ،اما از آنجا كه اين همكاري دو طرفه بوده است ،داشت
توسـعه و تـرويج افكـار شـيعي از طريـق تبليـغ و       . 2؛ بخشي به شيعيانهويت. 1: نظير

  .داشته استجلوگيري از تضييع حقوق شيعيان . 3و  تربيت
امارت حـج و ديـوان عـالي قضـاييِ     ، چون نقابتهاي مهمي وليتؤبا واگذاري مس

يابي و حركت به سوي استقلال نسبي شيعيان بهترين عامل هويت ،جامعة شيعي به سيد
 :مرتضي با قبول مناصب و اجراي احكام الهي با قرائت اهل بيت فراهم گشت. سيد

  گرديد.  8شدن فقه صادقينموجب احيا و علني
بلكـه  ، نه به عنوان يك گروه معترض و راديكـال  ،در اين عصر بود كه جامعة شيعي
سياسي و يك فرقة داراي هويت مسـتقل در كنـار    ـ  به عنوان يك عنصر فعال اجتماعي

  ديگر فرقَ اسلامي در پايتخت جهان اسلام حاضر در صحنه گرديد.
 

  هايادداشت
 فأمـا « توان اسـتنباط نمـود:  اما از متن ذيل مي ،اگرچه در تعبير سيد تصريح بر ادلة عقلي نيافتيم .1

 و... حـق  اقامة من بالولاية يتمكنّ لائحة، أنهّ بأمارات ظنهّ علي يغلب المتولي، أو يعلم أن فهو لواجبا

 به... و لظفرا إلي إليه سبب هي ام بوجوب الولاية عليه ذلك، فيجب من شيء يتم لم الولاية هذه لولا

 إليهـا  يجب لم متي أنهّ ظنهّ في يغلب بالسيف، و الولاية علي يحمل أن الالجاء، فهو إلي يخرج ما أما

  .»إليها ملجأ بذلك دمه، فيكون سفك

نظار اباشد و ناظر به اختلاف بلكه وجوب تصدي در مواردي مي ،اصل جواز ،. منظور از ولايت فقيه2

  باشد.ط ولي، رابطة مردم با ولي فقيه) نمييات (همچون محدودة اختيارات، شرادر جزئي

 و فرغانــه از و عـدن  خلـيج  تـا  آرال درياچـه  از كـه  خلافـت  پهنـاور  روزگـار، قلمـرو   ايـن  در .3
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، مروج الذهب و معـاد الجـوهر  علي مسعودي، ( بود گسترده طنجه تا قديم خراسان اليهمنتهي

، اطلس تاريخي ايران از ظهور اسلام تا دوران سـلجوقي فرنود،  ؛ رضا37- 38، ص4ق، ج1409

 اجتمـاعي، آشـكارا   نگـرش  و خاسـتگاه  و فرهنگـي  نظـر  از كه فرمانرواياني ميان ).13، ص1ج

 سـامانيان . بـود  خلافـت  سلطه از رهايي براي كوشش اشتراكشان وجه شايد و بودند ناهمگون

 خوزسـتان  در جزيره، بريديان و عراق سپس و اصفهان و ري و فارس در خراسان، ديلميان در

شـام،   و مصـر  در جزيـره، اخشـيديان   و بكـر  ديـار  و موصـل  در عـراق، حمـدانيان   از بخشي و

 تيـغ، چيرگـي   ضـرب  بـه  يمامـه، همـه   و بحـرين  در قرمطيان مراكش و و تونس در فاطميان

، 1، جاسـلامي دائـرة المعـارف بـزرگ    (صـادق سـجادي،    نمانـد  را بغداد، خليفـه  جز و يافتند

المعارف بزرگ اسلامي و ديگر مقـالات بـه نقـل از: (احمـد بـن       ةاين مطلب در دائر .)640ص

) آمده است و حال آنكه با تحقيق و 366- 367، ص1، جالاممتجاربمحمد ابن مسكويه رازي، 

رود: يا نويسنده يافت نشده است كه دو احتمال مي» تجارب الامم«بررسي بسيار اين متن در 

المعارف از منبع ديگر اين آدرس را گرفته و يا با برداشت خود نوشته كـه  ةن مدخل، در دايراي

  در هر صورت آدرس اشتباه است.  

 ـ راضـي  خـويش  عافيت به و داشت خوش دل خلافت نام به خليفه عباسي تنها ،در اين دوران  ودب

  .)346، صالتنبيه و الاشرافمسعودي، علي بن حسين (

 379سالگي، در سال  25مرتضي در سن  ارف تشيع آمده است كه البته ظاهراً سيدالمع ةرئ. در دا4

بغـداد   به نيابت از پدر، امر نقابـت و اميرالحـاج را تحـت عنـوان نقيـب طالبيـان در       هجري قمري

داد. اما بطور خـاص  دار شد و رسيدگي به امور و شكايات آنها و سرپرستي حجاج را انجام ميعهده

بعد از درگذشت بـرادرش سـيد رضـي بـه دسـتور       هجري قمري 406را در سال  وليت نقابتؤمس

يـن  ا .)464، ص9، جالمعـارف تشـيع   ةرئدا، كريمي زنجانيمحمد خليفه عباسي به عهده گرفتند (

 حمـد اابـو   هجري قمـري  394معتقد است بهاءالدوله در سال  زيرا ابن اثير ؛نقل محل تأمل است

اهر ط ـرا به نقابت علويان عراق منصـوب كـرد و او را بـه     ضي)مرت سيد رضي و موسوي (پدر سيد

بـا  . )189، ص9، جالكامـل فـي التـاريخ   ، ابن اثيرابوالحسن علي بن محمد ذوالمناقب ملقب نمود (

بـل  قسال  19مرتضي  آيد كه سيدمرتضي به منصب نقابت، لازم مي توجه به سال نصب پدرِ سيد

  رسد. اشد كه محال بنظر مياين نيابت را عهده دار شده ب ،از پدر
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